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قرآن كريم، اهل بيت، اسلام، دنيا و متعلقاتش، تقوا و طاعت الهي، موضوعاتي هستند 
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خـدمت   تصاوير ادبي وي براي خود هنر و ادبيات نيسـت و همـة وجـود ايشـان در    
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دار و جوينـدگان   روي غواصـان معـاني ژرف و ريشـه    هاي روايـي شـيعه، در پـيش    مجموعه
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) ع(رت اميـر هاي حض ، بخش بسيار اندكي از هنرنماييالبلاغه نهجهاي موجود در  خطبه
، نمونة اعلايي )ع(هـاي امام خطبه. دست ما رسيده است سنگ به است كه در اين تأليف گران

 ، همچـون هايي كه اين نـوع ادبـي دارد   ها و ويژگي با همة شاخصه استهاي ديني  از خطبه
رقيق، سيال و داراي يك شاكلة  از عاطفة تصويريكلامي و اعتقادي بسيار قوي و  ماية درون
  . مند منطقي و نظام لاًكام

شـده از   تابلوهـاي ترسـيم   نمـاي تصـاوير سـحرانگيز و مجموعـه     آينة تمـام  البلاغه، نهج
اي  كند و هر انديشـه  اي را مجذوب خود مي موضوعات مختلف و متنوع است كه هر بيننده

تابلوهـاي زيبـاي   . سـازد  كند و از يك منبع وحياني و عرفاني ناب سيراب مـي  را تغذيه مي
آميزي متنوع، وسعت و عمـق بيـنش، منـاظر پويـا و      هاي ابتكاري، رنگ ، از طرحالبلاغه جنه

آور، موســيقي ســحرانگيز، وحــدت و انســجام   پرتحــرك، همــاهنگي و تناســب شــگفت 
  .اي تشكيل شده است العاده فوق

تصوير، پركاربردترين اصـطلاح نقد ادبي است كه از ديرباز بـه اشـكال و الفـاظ مختلـف در     
يـار    بلاغ ـت اسـلامي مطرح بوده و در دورة شكوفايي نقد جديد در ادبيات غـرب محبوبيـت بس

گـاه تصـوير   . دهنـد  هاي اديب را صادقانه نشان مـي  هاي شعري و ادبي، تجربه تصوير. يافته است
  .اي مستقل است كه ارزش آن در خود آن است درخدمت امري ديگر قرار دارد وگاه خود، پديده

مسلط وجود دارد كه بر سراسر  ماية سبك، يك درون ند بزرگ و صاحبدر كار هر هنرم
لاي تصـويرها، در فـرم و سـاختار و در مفهـوم و مضـمون       افكند و در لابه آثار او سايه مي

  )37 و 58، 76: 1385فتوحي، . (آثارش حضور دارد
 گيري اثر ادبي مطـرح  امكانات بيان هنري است كه در شكل  تصوير درحقيقت مجموعة

هاي مختلـف ارائـة    گونه است و زمينة اصلي آن را انواع تشبيه، استعاره، اسناد مجازي و رمز
  ) 15: 1372شفيعي كدكني، . (سازد تصاوير ذهني مي

سـازد، بررسـي    استعاره، اغراق و انواعي از اسنادهاي مجازي را مـي  كه تشبيه پاية  ازآنجا
ژرفـاي هنـر و مضـمون آن پـرده برگيـرد؛      توانـد از   تصاوير تشبيهي يك اثر فاخر ادبي مي

، كاويـدن  البلاغـه  نهـج بنابراين، براي رسيدن به كنه اين مضامين و معاني اصيل و عميق در 
  .نمايد سبك و ساختار تصاوير و صور خيال آن امري ضروري مي

تصويرپردازي يك اديـب، شاخصـه و نمـود مناسـبي جهـت       از آنجا كه نحوة همچنين
ت هنرنمايي ادبي او است و يكـي از مـواردي كـه ضعــف يـا قـوت       سنجش ميزان و كيفي

رفته در آن است،  كار كند، تشبيهات به روشني نمايان مي هاي يك اثر ادبي را به تصويرپردازي



 77   مرتضي قائمي و زهرا طهماسبي

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

، البلاغـه  نهـج هـاي   در تشـبيهات خطبـه  ) ع(پردازي امام توان با بررسي چگونگي تصوير مي
پردازي صاحب  و نمَي از درياي هنروري و مضمون اي از اين گلستان دلربا را دريافت رايحه

هـاي   مانند را چشيد و به راز و رمز جـذابيت، نفـوذ و فراوانـي تشـبيهات خطبـه      اين اثر بي
  .پي برد و به پويايي، حركت و غناي محتوايي آن دست يافت البلاغه نهج

ار ديگـري چـون   ميثم بحراني و آث مانند شرح علامه ابن ـ  البلاغه نهجدر شروح گوناگون 
اثـر   البلاغـه  بلاغت نهجاثر جرج جرداق و  ةالبلاغ روائع نهجو  ةالانساني العدالة الامام علي صوت

 البلاغه نهجطور پراكنده دربارة فصاحت، بلاغت و تصويرپردازي هنري در  به ـ محمد خاقاني
در اين پژوهش كوشش شده اسـت خصوصـيات جزئـي و قابـل ارزيـابي       منتها بحث شده،

 ـ ـ كه در آثار مذكور توجه كمتري به آن مبـذول شـده اسـت    ـ  البلاغه نهجتصاوير تشبيهي در 
ها بوده كه تشبيهات موجود در آن البلاغه نهجهاي  منبع اصلي اين پژوهش، خطبه. معرفي شود

  .استشده و تحليل  بررسي
  

  پردازي، تشبيه و عنصر خيال تصوير. 1
ي براي ارزيابي زيبـايي آثـار ادبـي و هنـري ارائـه داد،      هاي دقيق توان ملاك هر چند كه نمي
گيري او از صنايع و فنون بلاغـي، هنـر    هاي يك اديب و كميت وكيفيت بهره تصويرپردازي

اديـب موفـق كسـي    . دهد و قابل ارزيابي و سنجش است ذاتي او را تا حد زيادي نشان مي
ر قـالبي زيبـا از كلمـات و    است كه معاني و مفاهيم ارزشمند و تجارب مفيـد خـويش را د  

  .جملات و تصاوير ادبي و هنري ارائه دهد
جستن از امكانات زباني، نحوي، بلاغي و موسيقايي براي خلق يك منظـرة نـو، بـا     بهره

گيرد كـه غــالباً    سازي براي انتقال تجارب شعوري و مفاهيم متعالي صورت مي هدف زمينه
قبيل تشبيه، كنايه، اسـتعاره و ماننـد اينهـا طراحـي و      با اسـتفاده از صنـايع بياني و بديعي از

تواند  گرچه گاهي عبارتي دلنشين اما خالي از انواع صنايع لفظي و معنوي مي ؛شود انجام مي
تر است و لزوماً  به اين معني كه مفهوم تصوير از خيال، وسيع؛ تصويري جذاّب تشكيل دهد
تصاوير ادبي با امكانات بياني و موسيقايي خلق  غالب اصولاً. بر انواع صور خيال تكيه ندارد

اي صـادق و   عاطفـه  ،واضـح  و شود و شرط توفيق آنها همراهـي فكـري عميـق    و ارائه مي
قالب تابلوهاي دقيق و داراي طـرح   تصاويري دربتوان موسيقي منسجم و هماهنگي است تا 

  )57: 1388قائمي، ( .كردو رنگ متناسب ايجاد 
معني سايه، مترسك،  خيال در لغت به. مستحكمي با مفهوم خيال دارد مفهوم تصوير، پيوند
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تصـويري كـه در   نيز شود و  سازي مي رؤيا و صورتي كه براي انسان در بيداري يا خواب شبيه
  )» خال«ذيل مادة  :تا ، بيآبادي فيروز و ق1412 منظور، ابن. (آيينه افتاده، آمده است

شـود و بـه    هاي شعوري اطلاق مـي  و مجازي تجربه خيال در اثر ادبي به پردازش بياني
خلاقيـت، آفـرينش و اصـالت هنـري مطـرح اسـت؛ و        عنـوان سرچشـمة   عبارتي خيال به

عنـوان يكـي از    انـد كـه خيـال بـه     خردباوران قرن هفدهم وهجدهم بر اين نكته تأكيد كرده
عالم خيـال،  . دهد زند و آنها را با هم الفت مي نيروهاي ذهني، تصويرها را در ذهن نقش مي

كننـده نيسـت و    عالمي نو و جديد است كه براي مخاطـب تكـراري، يكنواخـت و خسـته    
  . برد بين مي محدوديت زمان و مكان را از

آفريند، تصاوير بديعي ترسيم شـده و صـدها    مي) ع(در عالم مبتكرانه و جديدي كه امام
. طراحي و ارائه شده است...  تصوير مشابه و متضاد براي مفاهيم ديني، اجتماعي، سياسي و

تركيب موفق مفـاهيم با عاطفـه و خيـال است كه با خلق زيبـايي، مخاطب  اينها همه نتيجة
كنـار عاطفـة صـادق، دقيـق،       خيال وسـيع و عميـق و متنـوع در   . دهد را تحت تأثير قرار مي

و مخاطب را متناسب، با حرارت و قوي، به مفاهيم ارزشمند متعالي انساني تجسم بخشيده 
در تعامل با خدا، خويش، هستي و همنوعان، بينش و نگرش سـازنده و عميـق عطـا كـرده     

، خيال البلاغه نهجترين عوامل و اسباب زيبايي و جذابيت تصويرهاي  بنابراين، از مهم .است
  .در خلق مناظر و تصاوير هنري جديد است) ع(قوي و عميق و خلاقيت امام

، با عاطفة سرشـاري   )ع(لعاده و خيال غني و سرشار در ادبيات امام ا ذكـاوت و هـوش خارق
يابـد و   اينجا است كه فكر، پويايي و حركت مي. پيوندند كند، به هم مي كه آنها را پشتيباني مي

گيرد كـه شـعور و احسـاس شـنونده را مخاطـب قـرار        هاي آن جريان مي خوني داغ در رگ
سازد، چرا كه اين فكر از عقلي سرچشمه  ب خويش ميدهد، همان مقدار كه عقل را مخاط مي

  )517/ 1ج: ق1409 جرداق،. (كند اي بسيار پرحرارت آن را همراهي مي گرفته كه عاطفه

خيال، عنصري از عناصر ادب و از عوامل برانگيزانندة عاطفة زيبايي و در ضمن از نتايج 
هنرمنـد و آفـرينش     ل انديشـة اين عاطفه و مشتمل بر لذتّ ابتكار است، چراكه باعث تكمي

  )49: 1378غريب، . (شود گرفته از آن مي الهام فكر تازه
. رود، ارتباطي بسيار وسيع و نزديك با عواطف بشري دارد كـار مي خيـالي كه در ادب به

گاه عاطفة قوي باشد، نيازمند خيالي قوي است كه آن را همراهي و به آن كمـك كنـد و    هر
  ) 62: م 1928امين، . (گذارد ت هر يك از آنها بر ديگري تأثير ميضعف و قو ،نتيجه در

كوشد در خلق اثر ادبي هنرنمايي و در معاني تنوع ايجاد كند؛ اهـدافي   اديب همواره مي
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ه بـه     بخش و راز بخشيدن به نيروهاي الهام بخشي به مضامين، وسعت چون عمق آلـود، توجـ
ها از راه  بايي و تأثير هر چه بيشتر در جان انسانشيوايي و وضوح موشكافانه، تلاش براي زي

  . ميان افراد بشر ريزي حسي مشترك در و پيها و احساسات آنان  تحريك عقل
اين رنگارنگي و تصويرسازي در اساليب بيان يك مطلب، همان است كه به آن تصـوير  

ختلـف و در  ترين اركان آن آوردن يك مــعناي واحـد بـه طـرق م     گويند و از مهم بياني مي
  ) 11 ـ 10: م1988ابوحق، . (هاي گوناگون است لباس

دادن همانندي بين  دادن اشتراك چيزي با چيز ديگر در يك معنا يا قرار تشبيه يعني نشان
دو چيز يا بيش از آن كه اشتراك آنها در يك صفت يا بيشتر از يك صـفت مقصـود اسـت،    

تحقيقيه و استعارة بالكنايه و يـا بـه شـيوة    صورت استعارة  مشروط به اينكه اين همانندي به
  ) 188: ق1383 تفتازاني،. (تجريد نباشد
كردن مفهوم آن به ذهن مخاطب، از ديگـر مزايـاي    ساختن زواياي كلام و نزديك روشن
اي وسيع دارد و به گويندگان و  قالب تشبيه، دامنه گذرد در خاطر مي بيان آنچه به. تشبيه است

دهد از اين راه، معاني را در اعماق ذهن و احساس جاي دهند و او را  نويسندگان امكان مي
پس بلاغت تشبيه اين است كه  دو چيز را در يك جا بـه يـك   . مسخر كلام خويش سازند

  . آورند معني جمع مي
تـرين بيـان تبـديل و دور     ترين كلام به واضح ترين و پيچيده نهانپتشبيه است كه با آن، 

ويژگـي مبالغـه، تبيـين و     سهنيز آمده است كه تشبيه  السائر المثلتاب در ك. شود نزديك مي
: ق 1416رشيق،  ؛ ابن 149: 1376فاضلي، . (كند جا جمع مي روشنگري، و ايجاز را در يك

  ) 123  /2: م 1962اثير،  ابن؛ 456/ 1 
در  همچنين تشبيه، غالباً نوعي استدلال منطقي و اثبات و تقرير كلام در ذهن مخاطب را

خود نهان دارد و وجود استدلال منطقي همراه با نوعي لطافـت و ظرافـت در انـواع تشـبيه     
  .وضوح قابل ملاحظه است به

شـده   توان خلق كرد كه تكـراري، مـأنوس و شـناخته    با تشبيه، عالمَي جديد از خيال مي
طـوف  خـود مع  نيست و لذا طراوت، زيبايي، لطافت و جذابيت دارد و توجه مخاطب را بـه 

  .دارد و اين، خصوصيت اصلي همة صور خيال است مي
هاي خويش، از تشبيهات دقيق، پويـا، متناسـب و زيبـا     جاي خطبه در جاي) ع(امام علي

مندي منحصر به فردي كه به او عطـا شـده،    استفاده كرده و با ذوق ادبي، نبوغ هنري و توان
كنـد و چشـم،    را درگير مـي  نظيري ترسيم كرده است كه همة حواس مخاطب تابلوهاي بي
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شود وجذابيت تصاوير، شـنونده را   گوش، قلب و روح او مشحون از اعجاب و تحسين مي
هاي گوناگون فرهنـگ،   در حوزه را اسلامي ـ هاي انساني زمينة انتقال پيام و كند مدهوش مي

  . آورد فراهم مي...  سياست، زمامداري، امامت، اخلاق، زهد، دينداري،
  

  ها  معناشناسي تشبيهات خطبهبررسي . 2
، گشت وگـذاري   )ع(هاي امام علي  جهت واكاوي تشبيهات خطبه عنوان اولين گام در اگر به

انـديش ايـن    يـابيم كـه آفريننـدة ژرف    انگيز كنـيم، در مـي   در ساحت معنايي اين فضاي دل
يانـد و  گر كند، مخاطب را مـي  دست است كه هرگاه اراده مي چنان چيره مضامين آسماني آن
كنـد يـا غمگـين و     ، او را خوشحال مينشاند ميكند، خنده بر لب شنونده  هر وقت اراده مي

و اين،  ؛كند سازد يا از عواقب عملي نگران و مضطرب مي كند، او را اميدوار مي عصباني مي
خدمت انسانيت، دين  زيبايي در همان مأموريت اصلي يك اثر هنري و ادبي ناب است كه به

موضـوع، آن را با دقـت از زوايــاي   به هنگام طرح ) ع(امير بيان. ق قرار گرفته استو اخلا
 .كنـد؛ خصوصـاً در موضـوعاتي كـه اهميـت بيشـتري دارنـد        مختلف تصـويرپردازي مـي 

هاي مكرر جهت شناساندن دقيـق موضـوع و تثبيـت پيـام در فكـر و ذهـن        تصويرپردازي
  ) 63: 1388قائمي، . (تاس) ع(شنونده، از خصوصيات ادبيات امام علي

  
  تنوع موضوعات و تنوع تشبيهات 2.1

در استفاده از تشبيه اين است كه ايشان با نبوغ خـاص  ) ع(ترين زواياي هنر امام يكي از مهم
را كه اموري انتزاعي و مجرد هسـتند  ...  ، خود، مباحث ذهني، عقلي، كلامي، حكمت، اندرز
پوشاند  ، با استفاده از تشبيه، لباس حسي ميو از محدودة محسوسات و ملموسات خارجند

  .دهد ـ قرار مي  ويژه بينايي و شنوايي ـ به گانه دسترس حواس پنج و مفهوم مورد نظر را در
بـراي هنـر و ادبيـات نيسـت و تمـامي وجـود ايشـان        ) ع(از آنجا كه هنر و ادبيات امام

كارگيري تشبيه و ســاير   هسازي، هدايتگري و ارشاد و نجات مردم است، ب خدمت انسان در
سازي  ابزارهاي بياني و صورخيـال در همين راستا و به هـدف روشـنگري، اصـلاح و انسان

بـا بسـياري از   ) ع(ترين وجوه اختلاف ادبيات امام بنابراين، يكي از اساسي. انجام شده است
نمـايي ادبـي،    درپي هنرنمايي و قدرت) ع(آثار ادبي ديگر در همين نكته نهفته است كه امام

ابزاري است كـه بـراي تقويـت    ) ع(بلكه برعكس، هنر امام ،جويي و امثال اينها نبوده برتري
كار رفته است؛ بر همين اساس، بر موضوعاتي چون توحيد، امامت،  ديانت و نجات مردم به
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 بيني و ايدئولوژي انسان ـ كه در جهان ... عدل، دنيا، آخرت، مرگ، فضايل و رذايل اخلاقي،
  . ـ بيشتر از هر موضوع ديگري تأكيد شده است تأثيري حياتي دارند

اي كه رسالت اصلي يك هنرمند جهاني و صاحب يك شاهكار هنري است، زبـان   نكته
مكـاني   زمـاني و فـرا   گوياي مسائل اهل زمانة خويش و نبوغي چشمگير است كه بتواند فرا

  . ها قرار دهد ها و مكان زمان مةاي براي ذوق بشر در ه بينديشد و هنر خود را هديه

  )ع( اهل بيت 2.1.1
هاي  ، كوه)ص(، نگهبان دين، مخزن علم پيامبر)ص(، اهل بيت را مخزن اسرار پيامبر)ع(امام 

 ،برافراشته، پناهگاه مردم، پرچم و نشان دين، زبان صداقت، درخت نبـوت، منـزل رسـالت   
 داران نبوت، گذرگاه رسـالت،  جينهشد ملائكه، معدن علم، سرچشمة حكمت، گن و آمدمحل 

هر كدام از اين تصاوير، بخشي از زواياي تابناك و ارزشمند وجـودي   كه برشمرده است... 
  : جمله در تصوير تمثيلي زير از. سازد ميرا روشن ) ع(اهل بيت 

. السـماء إذا خـوي نجـم طلـع نجـم      ن مثل آل محمد صلي االله عليـه و آلـه كمثـل نجـوم    إألا 
  )92 :غهالبلا نهج(

چون ستارگان آسمان است كه اگر يكي افول كند، ستارة ديگري ) ص(همانا مثل آل محمد 
  . آيد بر مي

جايگـاه اهـل    نوازي دربـارة   نيز با استفاده از ابزار تشبيه، تابلوهاي چشم 109در خطبة 
  :ترسيم شده است) ع(بيت

  )106: البلاغه نهج( .الحكم العلم و ينابيعالملائكة و معادن  الرسالة و مختلف النبوة و محط نحن شجره
سـاران   شد ملائكه و معادن علـم و چشـمه   و ما درخت نبوت و منزلگاه رسالت و جاي آمد

  .حكمت هستيم

  قرآن كريم 2.1.2
طراحـي   قرآن كريمدرخصوص معرفي  البلاغه نهجهاي  زيباترين و بيشترين تصاوير تشبيه خطبه

كنندة تشنگان،  را حبل متين، نور مبين، شفاي دردها، سيراب آن كريمقر، )ع( امام. اند و ترسيم شده
نشـدني، دريـاي عميـق، راه     منجي، حافظ، سخنور بليغ، بنيان مستحكم، نور دائم، چراغ خاموش

راست، فاصل حق و باطل، عزتّ دائم، معدن ايمان، سرچشمة علم، درياي دانش، پايـه و سـتون   
زار حقيقت، پرچم و نشان هدايت، مقصـد   ها، سبزه ، بهار دلدين، باغستان عدالت، وادي حقيقت

  : خوانده است...  راه پارسايان، دژ مستحكم، مركب نجات، سپر،
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الكتاب نورا لاتطفأ مصابيحه و سراجا لايخبو توقده و بحرا لايدرك قعره و منهاجا  ثم أنزل عليه
تبيانـا لاتهـدم أركانـه و شـفاء      لايضل نهجه و شعاعا لايظلم ضوءه و فرقانا لايخمد برهانـه و 

الإيمـان و بحبوحتـه و    لاتهزم أنصاره و حقا لاتخذل أعوانه فهـو معـدن   الاتخشي أسقامه و عزّ
الحـق و غيطانـه و    الإسلام و بنيانه و أودية العدل و غدرانه و أثافي العلم و بحوره و رياض ينابيع

الواردون و منازل لا يضل  ناهل لا يغيضهاالماتحون و م بحر لاينزفه المستنزفون و عيون لاينضبها
 ـ  القاصـدون جعلـه   السائرون و اكام لا يجوز عنهـا  المسافرون و أعلام لا يعمي عنها نهجها ا االله ري
نورا ليس معه  و دواء ليس بعده داء و الصلحاء الفقهاء و محاج لطرق العلماء و ربيعا لقلوب لعطش

ا لمن تولاه و سلما لمن دخله و هدي لمـن  ا ذروته و عزّظلمة و حبلا وثيقا عروته و معقلا منيع
ائتم به و عذرا لمن انتحله و برهانا لمن تكلم به و شاهدا لمن خاصم به و فلجا لمن حاج بـه و  
حاملا لمن حمله و مطية لمن أعمله و آية لمن توسم و حنة لمن استلأم و علمـا لمـن وعـي و    

  )234 :بلاغهال نهج. (حديثا لمن روي و حكما لمن قضي
چراغي كـه  ، شود عنوان نوري كه چراغش خاموش نمي سپس قرآن را بر او فرو فرستاد، به

راهـي كـه رهـروش را     ،شناسد دريايي كه ژرفاي آن را كسي نمي ،نشيند نمي اش فرو شعله
 ،فرقاني كه نور برهانش خـاموش نشـود  ، پرتوي كه فروغش تيرگي نپذيرد، كند گمراه نمي

عزتّي كه يارانش را  ،انش ويران نشود، بهبودي كه بيم بيماري در آن راه نداردتبياني كه ارك
پس قـرآن معـدن و بحبوحـة    . حقي كه ياورانش را خواري و ذلتي نيست، شكست نباشد

سار و درياي دانش، باغستان عدل و آبگير عدالت است، بنياد و بنيـان   ايمان است و چشمه
دريـايي اسـت كـه برداشـت از آن هــرگز     . ،رانشوادي حق است و سبزه زا ،اسلام است

 ،سـاري اسـت كـه كشـندگان آب، آبـش را بـه تـه نرسـانند         كند و چشـمه خشـكش نمي
آبشخوري است كه آيندگان آب آن را كم نكنند و منزلگاهي است كه مسـافران راهـش را   

هايي اسـت كـه    بينند و پشته جويان تا انتهاي راه آن را مي هايي است كه راه نشان ،گم نكنند
سيرابي دانشمندان گردانيده است و بهـار   خداوند آن را ماية. آوردگانش از آن نگذرند روي
هاي صالحان و دارويي كه پس از آن بيماري نماند و نوري كه با  هاي فقيهان و مقصد راه دل

د و اي بلن ـ گاهي كه قلـه  پناه ،آن تاريكي باقي نباشد و ريسماني كه دستاويزش استوار است
دارانش و امان كسي است كه در آن وارد شـود و مايـة    نگهدارنده دارد و ماية عزتّ دوست

عذرخواه كسي است كه آن را به مذهب خـود   ،كنند هدايت كساني است كه به آن اقتدا مي
گيرد و برهان كسي است كه بدان سخن گويد و گواه كسي است كـه در مخاصـمت از آن   

راهنمـاي كسـي    ،سي است كه آن را حجت خويش قرار دهدكمك گيرد و ماية پيروزي ك
كار آورد و نشان كسي است كـه   كسي است كه آن را به مركب ،است كه آن را به كار گيرد

دانش كسي است كـه آن را   ،سپر كسي است كه خود را در پناه آن قرار دهد، در آن بنگرد
ت كند و حكم كسـي اسـت   خاطر بسپارد و حديث كسي است كه بخواهد رواي خوبي به به

  .كه بخواهد حكم دهد
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  دنيا 2.1.3
المعارف تربيت و هدايت است، به موضـوع دنيـا و محاسـن و     ةالبلاغه، داير از آنجا كه نهج

امام . بيني انسان، بسيار توجه شده است عنوان يكي از موضوعات اساسي در جهان معايبش به
تلاش كرده است بـه نظريـات اسـلام    هاي هنري خويش همواره  در تصويرپردازي) ع(علي

قالـب محسوسـات    درخصوص دنيا تجسم عيني بخشـد و مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي را در    
  .دسترس احساس و ادراك مخاطب قرار دهد در

بودن، ناچيزي و فناي دنيـا بـا تعـابير     ارزش امام پارسايان از سويي بينش خود دربارة بي
، دنيـا از عطسـة بـز    )ع(در نگـرش امـام  . ه اسـت زيبايي تشريح و تصـوير كـرد   گوناگون به

  :تر است ارزش كم
  )11 :البلاغه نهج. (لفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنزولأ
جوي  نيز دنيا به زن فريبكار، مركب سركش، دروغگويي خيانتكار، ستيزه 191در خطبة 

  :تشبيه شده است.. . نشناس ناسپاس، و حق
و الجامحـة الحـرون و المائنـة الخـؤون و الجحودالكنـود و       العنـون  ةالمتصدي ] الدنيا[ ألاو هي

  )209: البلاغه نهج( .العنودالصدود و الحيودالميود
همراه موسـيقي دلنشـين موازنـه،     در اين عبارت موجز، تعدد تشبيهات و تصاوير دنيا به

و  ، تنسيق صـفات، فصـاحت الفـاظ   )فعول(سجع، جناس، تكرار صوتي، تكرار وزن مبالغه 
  .العادة كلام شده است وضوح و شيوايي مفردات، باعث زيبايي مضاعف و جذابيت فوق

صورت دار فاني، سايه، سـتون كـج،    ، به)ع(هاي امام علي دنيا در تعابير ديگري از خطبه
ترسيم شده ...  حال ويراني، منزل رنج، مركب سركش، كوي زندگي تلخ، منزل گذر، بناي در

  :فرمايد ماندة دنيا مي باقي دربارة) ع(امام. است
. الإنـاء اصـطبها صـابها    الدنيا قد ولـت حـذاء فلـم يبـق منهـا إلا صـبابة كصـبابة        ألا و إن

  )40: البلاغه نهج(
رود و از آن جـز انـدكي بـاقي نمانـده اسـت،       آگاه باشيد كه دنيا پشت كرده و شتابان مـي 

  .خالي استاند و  هاي مانده بر ظرفي كه آب آن را ريخته همچون قطره

سـتايد و از آن بـا    از يك زاوية ديد بسيار لطيف، دنيا را مي) ع( از سوي ديگر، امام علي
گاه مؤمنين، محل تجلي بركات و نعمات خداوند و جايگاهي كه در آن  تعابيري چون سجده

 نفسه در نگاه امام حد ديگر، دنيا في عبارت به. كند بايد آخرتي روشن و امن را ساخت، ياد مي
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منفـور و نكوهيـده اسـت،    ) ع(مظهر شرارت و بدي و تيرگي نيست، بلكه آنچـه نـزد امـام   
  )384: البلاغه نهج. (گرايي است زدگي و مادي دنيا

  فضايل و رذايل اخلاقي 2.1.4
دارد و  البلاغـه  نهـج هاي  عنوان برترين ماية كرامت انسان، جلوة خاصي در خطبه تقوا نيز به

عنوان توشـة راه،   از تقوا به. خود اختصاص داده است متعددي را بهتصاوير و تعابير تشبيهي 
هـا، سـپر، راه بهشـت،     ها، شفاي امراض، نور دل ها، بصيرت دل دژ استوار، داروي درد قلب

عنوان چراغ شـب  مركب راهـوار راه بهشت تعبير شده و از اهل تقوا به و ذخيرة سفر مرگ
اي بسته، راهنماي بيابان گمراهـي، معـدن ديـن و اوتـاد     ها، كليد دره تار، نابود كنندة تيرگي
اي از زواياي ارزشمند و جهات مفيد و  هر كدام از اين تشبيهات، زاويه. زمين ياد شده است

  :كشد تصوير مي بخش تقوا و پرهيزكاران را به نجات
طلبتكم و إليه  االله الذي إبتدأ خلقكم و إليه يكون معادكم و به نجاح ما بعد، فإني أوصيكم بتقويأ

منتهي رغبتكم و نحوه قصد سبيلكم و إليه مرامي مفزعكم، فإن تقوي االله دواء قلوبكم، و بصـر  
عمي أفئدتكم، و شفاء مرض أجسادكم، و صلاح فساد صدوركم، و طهور دنس أنفسكم و جلاء 

  )232 :البلاغه نهج. (عشا أبصاركم و أمن فزع جأشكم و ضياء سواد ظلمتكم
. كنم كه شما را آفريد و ثناي الهي، شما را به تقوا و ترس از خدايي سفارش ميبعد از حمد 

نهايـت  . شدن نيازهاي شما به خواست اوست بازگشت شما هم به سوي اوست و برطرف
او تنهـا پناهگـاه   . دست او و منتهـاي راه شـما بـه درگـاه اوسـت      رغبت و مطلوب شما به

ما و موجب بينايي بينش كور شماست و ترس هاي ش تقواي الهي، داروي درد دل. شماست
هاي  هاي شما، پاك كنندة آلودگـي جان گر فساد سينه از خدا شفاي بيماري جسم و اصلاح

هاي نگـران و بيمنـاك شـما و مايـة      بخش دل تان، ايمنيها بخش تاريكي ديده شما، روشني
  . روشني وجود شما از هر تاريكي است

كـار رفتـه و    پويـا، مكـرر و متناسـب بـا مفـاهيم بـه       در اين عبارات، تشـبيهات دقيـق،  
  .ترين كلمات و جملات گزينش شده است مناسب

  :فرمايد مي 191 در عبارتي نغز و پرمحتوا از خطبة) ع( همچنين، امام
االله حقكم و أن تستعينوا عليها باالله  االله عليكم والموجبة علي أوصيكم عباداالله بتقوي االله فانها حق

... نـة  نـة و فـي غـدالطريق إلـي الج    اليـوم الحـرز و الج   التقوي فـي  االله، فإن بها عليو تستعينوا 
  )209: البلاغه نهج(

كنم، كه تقوا حق خدا بر شماست و موجب حق  شما را به تقواي الهي سفارش مي ،اي بندگان خدا
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آوردن حق  جا بهشود و اينكه از خدا در پرهيزكاري ياري جوييد و از پرهيزكاري در  شما بر خدا مي
  .خداي متعال ياري طلبيد، چرا كه تقوا امروز سپر و پناهگاه و فردا راه بهشت است

  .در اين عبارت نيز تقوا به پناهگاه و سپر در دنيا و راه بهشت در آخرت تشبيه شده است
كند تصاويري دقيق از فضايل  ها، تلاش مي عنوان هدايتگر و مصلح انسان به) ع(امام علي

سوي فضايل بشـتابد و از رذايـل اخلاقـي     ايل اخلاقي ارائه دهد تا مخاطب مشتاقانه بهو رذ
اي معرفي  گسيخته جمله در خطبة دوازدهم، گناه چون اسب سركش و افسار احتراز جويد؛ از

مقابـل، تقـوا چـون مركـب      بـرد و در  سوي هلاكت پيش مـي  شده است كه سوار خود را به
  :حركت است ختيار سوارش است و به سوي بهشت در در اراهواري است كه زمامش 

ألا و . النـار  الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها و خلعت لجمهـا، فتقحمـت بهـم فـي     و ان ألا
  )17 :البلاغه نهج. (الجنة مطايا ذلل حمل عليها أهلها و أعطوا أزمتها، فأوردتهم يالتقو إن

و در تصـويرپردازي   البلاغه نهجگيز ان هاي بسيار غني و شـگفت ، از خطـبه 198خطـبة 
در اين خطبه، تصاوير متعدد و متنوع از تقوا، اسلام، قـرآن، طاعـت   . شاهكاري ارزنده است

هـاي آموزنـده و پرمحتـوايي را دربـر دارد؛      طراحي و ترسيم شده است كـه درس ...  الهي،
  .يد فراوان شده استتأك) ع(ازجمله بر اطاعت از اوامر الهي با تصويرپردازي هنري امام علي

، طاعت الهي را پناهگاه، امير، شفيع، سپر، چشمة آب روان، چراغ تـاريكي قبـر،    )ع(امام
  . خوانده است...  آرامة تنهايي، ريسمان نجات،

فـوق   كم و أميـرا بين أضلاع لطيفا كم وعارفاجعلوا طاعةاالله شعارا دون دثاركم و دخيلا دون ش
نة ليـوم فـزعكم و مصـابيح لبطـون     شفيعا لدرك طلبتكم و ج حين ورودكم ول أموركم و منهلا
االله حرز من متالف مكتنفـة و   مواطنكم، فإن طاعة وحشتكم و نفسا لكربطول قبوركم و سكنا 

  )232 :البلاغه نهج. (ةمتوقعة و أوار نيران موقد خاوفم
ظاهري پس فرمانبرداري خدا را پوشش درون و جان خود كنيد، در زير هر پوشش و لباس 

فرمانبرداري را امير امورتان سـازيد و  . را دربر گيرد) درون شما(ديگر تا بين پهلوهاي شما 
آييد و شفيعي براي روا شدن حاجات و سپري بـراي   مي آبشخوري براي زماني كه بدان در

زداي  تنهايي طـولاني و غـم   ةهاي روشني براي درون قبرهايتان، آرام زمان وحشت و چراغ
هاي نهـان و امـاكن    گاه تان؛ چرا كه فرمانبرداري خدا، پناهگاه شماست در هلاكتها منزلگاه

  .هاي آتش سوزان است وحشت كه بيم افتادن در آن است و پناه شما از شعله

، نماز، طوفاني است كه گناهان را چون برگ پـاييزي  )ع(هاي امام علي در تصويرپردازي
  :گشايد انسان ميريزد و يوغ معصيت را از گردن  به زمين مي
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  )235: البلاغه نهج. (بقالر الورق و تطلقها إطلاق الذنوب حت لتحت] الصلاة[ نهاإ
  : توان به موارد زير اشاره كرد مي )ع(بسامد تشبيهات امام از ديگر موضوعات پر
رسيدن حاكميت و زمامداري صالحان، ترسيم سيماي زمامـداران   تصوير نماز، انتظار فرا

ت خشم و غضب و عصبيت جاهلي، ترسـيم سـيمايي دلنشـين و مهربـان از     طلب، مذم دنيا
هـاي سـخت،    ، تشبيه افراد فاقد علم و ايمان بـه چهارپايـان و سـنگ   )ص(حضرت رسول 
ها، تشبيه افرادي كه از جهـاد در راه حـق    برانگيز از فتنه هايي هولناك و تأمل آوردن توصيف

  . ند و يا شتراني كه مهارشان رها شده استكن گريزند به گلة سوسماراني كه فرار مي مي
تـرين درد و دغدغـة    دهد كـه بـزرگ   البلاغه نشان مي همين جستار اندك در موضوعات نهج

هاي بشـر بـوده و والاتـرين دسـتاورد و ثمـرة       گري نسلبين آن، درد دين و هدايت خطيب روشن
شيرين اين شاهكار ادبي، تعليم و تربيت مخاطبان و تزكيه و پـرورش گـوهر فـاخر انسـانيت در     

توانـد   ارزشمند ترين هدفي كه مي بيني صحيح و متعالي است، يعني نهاد آنان و اعطاي يك جهان
  : كند ها معرفي مي هدف انبيا را نيز تزكية انساندر جهان خلقت محقق شود، چه خداوند بالاترين 

  )62/2، و جمعه 3/164، عمران آل( ... يزكيهم و يعلمهم ..
  

 حركت و پويايي تشبيهات 2.2
جمله تشبيهات، پويايي، حركـت و حيـات    هاي مهم ارزيابي تصاوير فني و از يكي از شاخصه

. شـود  ها به مخاطـب مـي   آسان پيامحركت و حيات باعث جذابيت تصوير و انتقال . آنها است
كار گرفته اسـت، بـه شـكلي بسـيار بـارز و آشـكار،        در كلام خويش به) ع(تشبيهاتي كه امام 

از اين رو، مفاهيم مجرد و انتزاعي و مفـاهيم پيچيـدة عقلـي و    . پويايي، حركت و حيات دارد
دسترس  ه اين وسيله درشوند و ب اي پرتحرك، مهيج و پويا تشبيه مي فلسفي به موجود يا پديده
  : جمله شود؛ از هاي مختلفي ايجاد مي ، از راه حركت و پويايي. گيرند حواس مخاطب قرار مي

  موجودات زنده در تصاوير تشبيهي 2.2.1
هاي ايجاد حركت و حيات در تصاوير هنري، استفاده از موجـودات زنـده درآن    يكي از راه

اي  ، جايگاه ويـژه  به عنوان مشبه ن و موجودات زنده بهدر اين راستا، استفاده از جاندارا. است
  .دارد، چرا كه پويايي و زيبايي بيشتر تصوير را درپي دارد) ع(در كلام امام

تشبيه مردم زمانة جهل به گرگ، سلاطين دورة ناداني به حيوانـات درنـده، روزگـار بـه     
ن از جنگ به سوسـمارهاي  حيوان درنده، گريز مردم از حق به فرار بز از غرش شير، فراريا



 87   مرتضي قائمي و زهرا طهماسبي

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

جمله تشبيهات پرتحرك و پويايي است كه در  اميه به شتران چموش، از خزنده، حاكمان بني
  .است  كار رفته به) ع(خطابة امام

تشبيه تمثيلي حال مردم دنيا و عملكرد خوب و بد آنها بـه حـال سـواركاران در ميـدان     
وير پرهيجان و دقيقي اسـت كـه امـام    مسابقه و چگونگي پيروزي آنها و جوايزشان، از تصا

  .كار برده است هنرمندانه به) ع(علي

  گرفته از انسان و زندگي انساني  بررسي عناصر بر 2.2.2
جزايي از زنـدگي عــادي و محـيط طبيعـي پيرامـون      ااز  اًاكثر) ع(عناصر طبيعي تشبيهات امام

گرفتـه از زنـدگي انسـاني    هـا از عناصـر بر    بـه  خصوصاً وقتي مشبه ؛است مخاطبـان اخذ شده
همـين   افتـادة  پـا  ميـان اشـياي پـيش    اين اجزا ساده و در دسترس هستند و از .شوند انتخاب مي

اند كه در نگاه اول شايد تصور شود از ايـن عناصـر سـاده و     زندگي عادي مردم برگزيده شده
؛ اجزايـي  هايي ماندگار در ذهن خلق كـرد  توان تشبيهاتي جذاب و صحنه رنگ و لعاب نمي بي

پوسيده،  ةچون سپر، راه، مركب، ظرف خالي از آب، خانة ويران، ستون شكسته، تيغ بران، جام
دسـترس و داراي بـار معنـايي انـدك يـا       زنه، آب زلال و صـدها مقولة ساده و در چراغ، آتش

روح حيات و تحـرك و جـاودانگي در كالبـد خـاموش آنهـا       البلاغه نهجمتوسط كه مسيحاي 
  . سازد انگيز مي بر تپش و يك تشبيه تأمل ا را جزيي از يك تصوير پرهآندمد و  مي

، )ع(شـود؛ مثـل آنجـا كـه امـام      ها كمتر ديده مي تشبيه انسان به انسان در تصاوير خطبه
به طبيب مـاهري كـه بـر بـالين هـر بيمـار حاضـر         108را در خطبة ) ص(حضرت رسول

زنة  اند و آتش اي نگرفته ز چراغ دانش بهرهتشبيه كرده است كه قلب كساني را كه ا ،شود مي
مقابل، اين افراد را به چهارپايـان   و در ؛كند معالجه مي ،اند روشني جان قرار نداده  علم را ماية

  .هاي سخت مانند كرده است و سنگ
آنها  ،در اين خطبه. تصاوير ديگري از افراد گريزان از جنگ ارائه شده است،  97در خطبة 
كننده از حكمت و كمان خميـده   ون غايب، ارباب در گفتار و غلام در رفتار، رمبه حاضران چ

دادن به آنها  شوند و اندرز برابر دعوت به جهاد همچون قوم سبا پراكنده مي اند كه در تشبيه شده
  )89: البلاغه نهج( .در آهن سرد كوبيدن و سنگ خارا را به ناخن سودن است

خشم، غضب و عصبيت به آتش سوزان تشبيه؛ 192ةدر بخشي از تشبيهات موجز خطب
  : و كبر چون بادي ترسيم شده است

  )213 :البلاغه نهج( .پس آتش عصبيت را كه در دلهايتان نهفته است، خاموش سازيد.. .
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ــد  ...  ــاغش دمي ــر در دم ــاد كب ــت، آتــش غضــب در دل او افروخــت و شــيطان ب  .حمي
  )232: البلاغه نهج(

  : كند ه آتش سوزان تشبيه شده است كه ايمان را نابود مينيز حسادت، ب 86درخطبة 
  )68 :البلاغه نهج. (بطالح النار الإيمان كما تأكل د يأكلسالح ولا تحاسدوا فإن

خـوبي   به) ع(هاي امام جان طبيعت در خطبه هاي اندك، چهرة عناصر بي خلال همين نمونه از
، چگونـه از تلفيـق اشـياي دردسترسـي     غهالبلا نهجخطيب  شود كه بيان سادة ترسيم و معلوم مي

هاي بيابـان، تصـاوير    ها، تيغ و سپر و راه خانه چون آب و آتش، سنگ و ريسمان، ستون شكستة 
بلكـه بـراي رشـد و تعـالي و      ،آفريند، آن هم نه خلق تصاوير براي هنرنمـايي  اي مي تازه و زنده

  . ير خلق شده به خوبي پيدا استبودن تصاو فهم هشدار به نسل بشر؛ و اين از سادگي و همه

  ظهور عناصر طبيعت در تصاوير تشبيهي  2.2.3
عناصـر طبيعت همواره يكي از پوياترين و پركاربردترين اجزاي صور خيال شاعران و اديبـان  

جـان اغلـب    اجـزاي طبيعـت جانـدار و بـي     البلاغه نهجدر . هاي ادبي بوده است در همة دوره
شوند تا پيوند ناگسسـتني   ات حضور دارند و گاه نيز مشبه واقع ميبه در تشبيه صورت مشبه به

  :اند گفتهرا با طبيعت پيراموني اثبات كند؛ چنان كه ) ع(زبان و ادبيات امام
چه طبيعت از عناصر هميشگي و اولية شعر و  ادبيات سه قرن اول، ادبيات طبيعت است، اگر

ن طبيعت را از ادبيات جدا كرد؛ چرا كـه  توا گاه نمي ادب در هر زمان و مكاني است و هيچ
گرا است و ديد ادبيان بيشـتر در سـطح جريـان دارد و در وراي     در اين دوره، ادبيات برون

جويد، بلكه ماننـد   طبيعت و عناصر مادي هستي، چيزي نفساني و عاطفي را كمتر مي پردة
ت خـود را  كنـد، هم ـ  كوشش خود را صرف ترسيم دقيق موضوع مي ةنقاشي دقيق كه هم

كند و كمتـر يـك حالـت ذهنـي و يـا       برداري از طبيعت و دنياي پيراموني مي صرف نسخه
  ) 317: 1372شفيعي كدكني، . (شود عاطفي در توصيفات اين دوره يافت مي

گيري بسيار عميق و گسترده از عناصر و  ، با وجود بهره)ع( هاي امام ها و نوشته اما خطبه
در آثار هنـري  . تأثيرگذار فراواني را در خود جاي داده است تصاوير طبيعت، معاني ژرف و

يابد تا اثر ادبي را بـه   ثرات دروني اديب تجلي نميأ، اغلب، تتكامل ادبي هاي نخستين دوره
چنان سرشار از  آن البلاغه نهجهاي امير بيان در  ها و نوشته هاي دروني بكشاند؛ اما خطبه زمينه

خوبي سيماي يك اثر هنري  مفاهيم بلند انساني است كه به معاني عميق و تأثرات شخصي و
  . گذارد باشد، به نمايش مي يادبي خاص ممتاز و ماندگار را بي آنكه متعلق به دورة
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  :شود طبيعت در آثار ادبـي اين دوره، به دو گونه مطرح مي
هاي خالص و وصف بـه خـاطر وصـف را     خاطر توصيف كه توصيف توصيف به )الف
هاي اولية هنر براي  روز نمونهبشود و نوعي نقاشي است و شايد بتوان گفت نوعي  شامل مي

شود، زيرا سـاحت   ديده نمي) ع(هنر است؛ چيزي كه ابداً در توصيفات و تصاوير امام علي 
تر از آن است كـه بخواهـد دل و جـان مخاطـب را      تر و ملكوتي پيراسته) ع(معنايي آثار امام

  . همراه ندارد ي كند كه بار معنايي چشمگيري بها مشغول تصاوير فريبنده
نـدرت موضـوعي    شود يا بـه  طبيعت كه به بهانة مدح خلق مي قطعاتي ادبي دربارة )ب

هاي امـام   باز هم اگر دقيق بنگريم، خطبه) 318 ـ 317:  1372كدكني،  شفيعي. (ديگر است
اي نيسـت كـه    گونـه  هب) ع(گرايي آثار آن حضرت از اين دست هم نيست؛ يعني طبيعت) ع(

د، بلكه تنهـا دسـتاويزي بـراي بيـان هنرمندانـه و      ، موضوعي محوري در آثار بوده باشخود
در تار و پود  قدر نامحسوس د و آنگير مي دلرباي مفاهيم ژرف و عظيم ديني و اخلاقي قرار

يك تصوير يابد كه آن لذت ادبي كه از  نمي راحتي در شنونده به غالباًد كه شو معاني تنيده مي
، معـاني  البلاغـه  نهـج اديب . احساس كرد، حاصل حضور يكي از عناصر طبيعت بوده است

جهاني مخاطب را از سوي ديگـر درنظـر    دار را از سويي و ذهن محدود و اين ناب و ريشه
گيرد، سپس براي هموار كردن راه او جهت وصول به اين معـاني بلنـد، تصـاوير بكـر و      مي

تر مفهومي ماندگار از آن مضمون  در عين حال كه با لطافت هر چه تمام آفريند كه پويايي مي
گذارد كه با  نمايش مي كند، خود هنري والا و ادبياتي فاخر را به را در ذهن مخاطب حك مي

  . هر ذوق سليم و ذهن خلاقي همسويي دارد
بيشتر  عناصر طبيعت جاندار ظهور و تكراري ،)ع(توان گفت در تصاوير تشبيهي امام مي

جان طبيعت دارند و اين نيز بدان سبب است كه عناصر طبيعت جاندار، حركت  از اجزاي بي
تري دارند و چون  بخشند و با ذهن مخاطب همسويي عميق و پويايي بيشتري به تصاوير مي

هـاي   العمـل هسـتند، جنبـه    طبيعت، خود فعال، متحرك و داراي عمل و عكس ةعناصر زند
  . عي تأثيرگذارتري دارندشخصيتي و وجوه موضو

، انواع حيوانات باديـه، شتر و انـدكي البـلاغه نهجپركاربردترين عناصر زندة طبيـعت در 
حضور مكرر حيواناتي چون گرگ، كفتار، شـير، شـترمرغ، سوسـمارهاي    . نيز انسـان است

ي ترسيم كرده ا اندازه هاي شتر، تصاوير ادبيات جاهلي و باديه نشينان را به صحرايي، مار، گله
گونه تصـاوير،  حيث ظـهور اين را از البلاغه نهجكند كه  راحتي مجاب مي را به  است كه آدمي

شمار آورد؛ خصوصيتي كه شايد اين تصـاوير را بـراي ذوق    متـعلق به ادب دورة جاهلي به
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انسان امـروزي انـدكي غريـب و خشـن جلـوه دهـد و از سـويي نيـز باعـث جـذابيت و           
  . تصاوير آن شود شدن ياب دير

ها  ها و بيابان جان مانند چشمه، كوه، سـنگ، گياهان، راه تصـاوير برگرفته از طبـيعت بي
كم نيست كه به فراخور موضوعات مختلف از آنها استفاده شده است و  البلاغه نهجهـم در 
  . رنگ و حال و هواي طبيعت جاهلي را با خود دارد باز هم
چندان پيچيده و دور  هايي هستند كه در يك ويژگي نه ، انسان لب، مشبه اغالبلاغه نهجدر 

انـد كـه    ها به شتري تشـبيه شـده   اند و يا فتنه از ذهن، به حيوانات مختلف صحرا مانند شده
  . رانند پيش مي اند و براي اهداف شوم خود به جويان آن را مهار كرده و بر آن نشسته فتنه

، از  يت و ضرورت تقرب به درگاه الهـي بـه مخاطـب   براي فهماندن اهم) ع(امير مؤمنان
  :كند دهنده استفاده مي چند تصوير متوالي و دقيق و تكان

داده بانـگ برآوريـد و    دست مرده بناليد و چون كبوتر جفت از چون شتر بچههمبه خدا اگر 
و رتبة چون راهب تارك دنيا فرياد زنيد و مال و فرزندان را رها كنيد تا به قرب الهي برسيد 

هاي شما ثبت شده است و  شما افزون شود يا گناهان شما بخشيده شود، گناهاني كه در نامه
مقابل ثوابي كه از خدا براي شما اميد دارم و  اند، اين همه در فرشتگان آنها را از خاطر نبرده

  )44 :البلاغه نهج. (كيفر او كه از آن بر شما درهراسم، بسي اندك و ناچيز است
، چـون   )ع(رسيدن حاكميت و زمامداري صالحان، در تصاوير كلام امير مؤمنان فرا انتظار

در اين تصاوير، حاكميت جـائران و سـتمكاران   . زدگان است انتظار بارش باران براي قحطي
همچون نزول قحطي و شيوع تشـنگي و گرسـنگي ترسـيم شـده و حاكميـت صـالحان و       

زده را  ان تجسم يافته است كـه مـردم قحطـي   پيشگان چون بارش قطرات احياگر بار عدالت
اي از  آورد؛ و اين نمونه ارمغان مي دهد و شادابي و طراوات و نشاط و حيات را به نجات مي

گرايش به خرمي، سرسبزي و وفور نعمت و گريز از خشم و خشونت طبيعت را در مقولـة  
اميه را به شـتران   داران بنيزمام) ع(در مقابل، امام علي. دهد ها نشان مي طبيعت گرايي خطبه

گيرند، با دستشان بر سـر او   كند كه صاحبان خود را به دندان مي   بدخو و سركشي تشبيه مي
  :كنند كوبند و با پا وي را از خود دور و از شير خود منع مي مي

يـدها و  تعذم بفيها و تخـبط ب : الضروسِ ابأرباب سوء بعدي، كالنم لك ةامي بني االلهِ لتجدن وايم... 
  )86 :البلاغه نهج. (هارجلها و تمنع درب تزبن

تصـوير   به) مردم(برابر صالحان اصلي قدرت  اميه در در اين تمثيل زيبا، حال حاكمان بني
توانـد   نه مي ،تواند سوارش شود بدترين شتر آن است كه صاحبش نه مي. كشيده شده است
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اميه به چنين شتري تشـبيه   اكمان بنيح. شيرش را بدوشد و نه از تندخويي او در امان است
  . ارزشي است اميه، حال صاحب چنين شتر بي اند و حال مردم دربرابر بني شده

انـد كـه در گـودالي در     به تخـم شـترمرغ تشـبيه شـده     166بدخويان جاهلي در خطبة 
اگرآن را بشكنند، گناه است و اگر رهايش كنند، ممكـن اسـت   : ريگستان گذاشته شده باشد

  )173: البلاغه نهج( .سياه در درون آن باشد ماري
در  ودرخصوص افراد گريزان از جهاد نيز تعابير و تصاوير زيبايي به كار برده ) ع(امام علي

در ) ع(آن حضـرت . ستا آن، نفرت خود را از گريز از جهاد و مبارزه در راه خدا اعـلام كرده
 اي از سوسـمارها تشـبيه كـرده    گلـه گريختند، بـه   كساني را كه از صحنة جنگ مي 123خطبة
  : است

خزنـد و   اي از سوسمار كـه مـي   حال فرار، چون گله نگرم صفيرزنان و در گويي شما را مي
گيريـد و نـه سـتمي را     آيد؛ نـه حقـي را مـي    مي سايد و آوايي نرم از آن بر تنشان به هم مي

كسي است كه خـود را   اين شماييد و راهي كه پيش روي داريد؛ رهايي از آن. داريد مي باز
  )121: البلاغه نهج(. خطر افكند و تباهي از آن كسي است كه در كار درنگ كند به

نيز با استفاده از ابزار تشبيه، شدت عصبانيت و نارضايتي خـود را   39در خطبة ) ع(امام
   :تصوير كشيده است از كساني كه از شركت در جهاد خودداري كردند، به

نالد و زخم پشـت، او   همچون شتري كه از درد سينه مي. رانتان خواندمشما را به ياري براد
اي  سرانجام عده. دارد، ناله در گلويتان شكستيد و بر جاي خويش نشستيد مي را از رفتن باز

برنـد و آنـان    نگران و ناتوان نزد من آمدند؛ كساني كه گويي آنها را به سوي مرگ پيش مي
  )38 :البلاغه نهج( .كنند نظاره مي

در اين خطبـه،  . كار رفته است گريزان به ، تشبيهي پويا و دقيق دربارة حق 131در خطبة 
  :رمند اند كه از غرش شير مي هايي تشبيه شده گريزان به بزغاله حق

شـان از آنـان   ردهاهاشان عيـان و خ  تن! هاي پريشان و ناهماهنگ اي مردم رنگارنگ، با دل
رميـد   اي مهربان؛ و شما از حـق مـي   ورانم، همچون دايهپر در شناخت حق شما را مي. نهان

هيهات كه به ياري شما تاريكي را از چهرة عدالت بزدايم . چون بزغالگان از بانگ شير غران
  )129 :البلاغه نهج( .و كجي را كه در حق راه يافته است، راست سازم

سـتعانت از حيوانـات   اي كه امام پارسايان بـا ا  وقتي به تماشاي تابلوهاي طبيعي و ساده
بينـيم كـه از    ذوق مـي  نشينيم، نگارگري خلاق و خـوش  محيط طبيعي خلق كرده است، مي

سويي پيوند عميقي ميان ذهن مخاطب و طبيعت ساده و ابتدايي پيرامونش برقرار كرده و از 
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نواز معاني و مفاهيم  سويي ديگر تصـاويري ماندگار آفريده و خرمـني از گوهرهـاي چشـم
شوند و نه  هاي مختلف ريخته است، تصاويري كه نه هرگز كهنه مي شي را در دامان نسلارز

خود را  شبه كنند، تصاويري كه موضوع مورد بحث و وجه راحتي ترك مي مخاطب را به ذهن
نشانند اگر چه بخش زيادي از آن عناصر اينـك   چون نقش بر سنگ در دل و جان آدمي مي

  . ما نيستند جزء اجزاي محيط زندگي فعلي
در يافتيم كه برخلاف اكثر تصـاوير   البلاغه نهجدر بررسي تصاوير برگرفته از طبيعت در 

گونه زمينة عاطفي د راين دورة ادبي، تصـاوير تشـبيهي    بسيار ساده و بيروني و به دور از هر
كـس همچـون اميـر بيـان      از عاطفة انساني عميق و تأثيرگذاري سرشـارند، و هـيچ  ) ع(امام
گريـزان و   اعـلام خشـم و نارضـايتي از حـق    . تواند زبان گوياي عواطف انساني باشـد  نمي

گرايي، تصـوير تقـوا و    دنيازدگي و مادي ةكنندگان از راه صحيح، بيان چهرة ناخجست دوري
قرب الهي و صدها مضمون برگرفته از مـتن ديـن و منطبـق بـا فطـرت سـليم بشـري، در        

  . است گر شده جلوه البلاغه نهجهاي  خطبه
  

  كاربرد شيوة روايي در تشبيهات  .3
كنـد،   جلـب نظـر مـي   ) ع(هاي امـام  نكتة قابل توجه ديگري كه در واكاوي هنري تصاوير خطبه

  . است) ع(رفته در هنر سخنوري آن حضرت كار پردازي تشبيهات به پردازي و شيوة داستان صحنه
هاي تشبيهي خود  از وصف گري داستاني، بسياري از رهگذر اين تصوير) ع(حضرت امير 

اي كه اغلـب تشـبيهات ايشـان در نـوعي روايـت       گونه را سرشار از حركت و زندگي كرده به
ايـن بيـان روايـي، سـبب قـوت و      . اي بيان روايي همراه اسـت  تفصيلي جاري بوده و با گونه

. شـود  وسعت مضـامين و بـالابردن سـطح دقـّت و توجـه شـنونده و خواننـدة مطالـب مـي         
كوشد در تصاوير خود، شناختي تازه از اين دنياي گسترده به شنوندة هنر خود  مي) ع(حضرت

 ؛هايي كه خود از محـيط پيرامـونش حاصـل كـرده اسـت، آشـنا سـازد        بدهد و او را با كشف
در اين دنياي داسـتاني،  . هاي گذراي زندگي است هايي كه بخشي از آنها متعلق به لحظه كشف

. شـوند  بيعت در كنار هم و جداي از هم به وصف كشـيده مـي  پرندگان، حيوانات و اجزاي ط
انگيـزي   دهنـدة كليـت دل   كند، در نهايـت تشـكيل   آنها را توصيف مي) ع(همة اجزايي كه امام

نبوده، حاصل همـان دقتـي اسـت كـه او در      )ع(چه ترسيم آنها هدف غايي امام هستند كه اگر
اي عمـل  گونه يف جزيي از طـبيعت، بهدر توص البلاغه نهجخطيب . اجزاي طبيعت داشته است

تصـاوير تشـبيهات در   . بايـد  توانـد ذهـن او را بـر    كند كه اجـزا و مظاهر ديگر محيط نمـي  مي
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داراي  اسـت تنهايي يـك داسـتانك    هايي است كه هر يك به ها، سرشار از ترسيم صحنه خطبه
عظـيم طراحـي   تحرك كه براي بيان يك رسـالت معنـوي    هايي پر شخصيت و شروع، خاتمه،

  . گيري، و مضموني محوري گشايي و نتيجه اند، موضوع و تم اصلي داستان، اوج، گره شده
كند، بـه   حال انسان را كه مدتي كوتاه در دنيا اقامت و سپس آن را ترك مي) ع(امام علي

هـاي راه اقامـت    حال مسافراني تشبيه كرده است كـه مـدتي كوتـاه در جاهـايي از منزلگـاه     
  :دهند تا به منزل دائم خود برسند راه خود ادامه ميبه سپس كنند،  مي

چند  واگذاريد، هر ،سـتم اين دنيا را كه وانهـندة شمـاكن شما را سـفارش مي ، بندگان خدا
كند، هر چند كه نوشـدن آن را   ها را كهنه مي داريد؛ دنيايي كه تن نهادن آن را دوست نمي وا

رونــد و تـا    گروهـي همسفر است كه بـه راهـي مـي   مثل شما و دنيا، چون . خوش داريد
. انـد  انـد و گـويي بـدان رسـيده     سپرند و يا قصد رسيدن به نشاني كرده نگرنـد، آن را مي در
  )91 :البلاغه نهج(

، تمثيل ديگري در وصف حال غافلان از حق ارائه كـرده  175در خطبة ) ع(امير مؤمنان
كه از منبع رحمت  فاصله گرفتـه و بـه غيـر دل     ـ  در اين تمثيل، حال غافلان از حق. است
ـ به حال چهارپايـاني تشـبيه شـده كـه      اند معرض هلاكت قرار گرفته اند و در نتيجه در بسته

) ع(امـام . كنار آبشخوري زهرآلود رهـا كـرده اسـت    خيز و در با چوپان آنها را در كشتزاري و
كند و حال غافلان از حـق را بـه    يبلافاصله با تصوير تمثيلي ديگر، تصوير قبل را تكميل م

دانـد   نميچـرد تا فربه شود و زير كارد رود، ليكن  كند كه دائم مي حال گوسفندي تشبيه مي
اگر به آن نيكـي كننـد، روز خـود را روزگـاري      ؛كنند خواهنـد و با او چـه مي از او چه مي

  : شمار آورد و سيري خود را پايان كار پندارد به
. االله ذاهبين و إلي غيره راغبين المأخوذ منهم، مالي أراكم عن التاّركون عنهم و يرالمغفولالغافلون غ أيها

تعـرف مـاذا    للمدي لا لمعلوفة اأنما هي ك. دوي ح بها سائم إلي مرعي وبي و مشربكأنكم نعم أرا
  )181 :البلاغه نهج. (هاعها أمربا، و شهإذا أحسن إليها تحسب يومها دهر ها،يراد ب

بـرد، كـه    دهنده به كار مي در نكوهش مردم عراق، تمثيلي زيبا، دقيق و هشدار) ع(ليامام ع
. خوبي ترسيم شده است به) ع(در آن زشتي كارها و برخي ادعاهاي كذب اهل عراق عليه امام

كند كه وقــتي زمـان    اي تشبيه مي در اين تمثيل، حال مـردم عراق را به حال زن حامله) ع(امام
 ،رود دنيا مي آورد، سرپرست او نيز از دنيا مي رسد، كودك خود را مرده به پايان مي اش به بارداري

  : خورد ماند و دورترين فرد به وي، ميراث او را مي مدتي طولاني بدون همسر مي
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حملت حملها، فلما أتمت أملصت و مات قيمها و  الحامل فإنما أنتم كالمرأة العراق أما بعد يا أهل
كـم  م سوقاً ولقد بلغني أنلكن جئت إليك أما واالله ما أتيتكم اختياراً و. ورثها أبعدها طال تأيمها و
ه؟ فأنا . االله؟ فأنا اول من آمن به أعلي. االله فعلي من أكذب مقاتلك. يكذب تقولون عليأم علي نبي
  )54: البلاغه نهج( .قهداول من ص

تـاني پنـد  شود، هر يك از اين تصـاوير خـود د   كه ملاحظه مي چنان كـم   آمـوز و يـا دسـت    اس
هم پيوسته است كه بار عظيمي از معـاني، عتـاب    اي از چند تصوير و صـحنة پرتحرك به مجموعه
عنـوان خـالق مضـاميني نـاب و      بـه ) ع(امـام  . دوش دارد ها و اندرزها را بـه  ها، سرزنش و خطاب

و تغيير نمودهـاي   شود گر لحظات گذراي زندگي مي قالب تشبيهات جذاب، توصيف درخشان در
دارد؛ و از اين نظر، كار او را با نقاشان امپرسيونيسـم   لحظه به لحظة پيرامون خود را ازنظر دور نمي

يـا در ابعـاد و     هـا و رنـگ   اند، زيرا نقاش امپرسيونيسم هم به دگرگـوني جلـوه   مانند كرده هـاي اش
تواند زاوية تابش نـور   مثلاً مي ها توجه دارد و هر تصوير او تحت تأثير يك مؤثر خارجي كه لحظه

  ) 28: 1371امامي، . (كند اي از حيوانات باشد، تغيير مي شدن دسته خورشيد و يا چگونگي جمع
  

  بررسي شكلي و ساختاري تشبيهات .4
قبيل وضعيت مشـبه و   از) ع(هاي امام هاي ساختاري تشبيهات موجود در خطبه بررسي ويژگي

شبه و ضعف و قـوت آن،   گير بودن وجه ن، درخشش و چشمبه ازنظر حسي و عقلي بود مشبه
روي  اي بـر  توانـد دريچـه   مرسل، بليغ و يا تمثيلي بودن تشبيهات و مسائلي از اين دسـت مـي  

جلـوة  ) ع(هـاي امـام   آنچـه در تصويرسـازي  . بگشايد) ع(كيفيت كاركرد شكلي تشبيهات امام
تـوان گفـت    به تعبيـري مـي  . وني استنگاه تشبيهي ايشان به مسائل انتزاعي پيرام ،خاص دارد

 ،البتـه . اند هاي مادي و حسي داشته اي به تشبيه ايشان از ميان صور خيال گوناگون، عنايت ويژه
گـراي زمـان اديـب     ترديدي نيست كه اين استفاده از تشبيهات حسي، نمودي از ادبيات بـرون 

هـاي عينـي و    ان پلي بين پديـده عنو كوشد از تشبيهات به مي) ع(است؛ اما درواقع اميرالمؤمنين
سـوي عينيـت و    د؛ و همين رويكرد و احساس نياز به حركت از ذهنيـت بـه  ذهني استفاده كن

انتقال مفاهيم انتزاعي در قالبي عيني و ملموس، سبب شده است كه تشبيهات عقلي به حسـي  
قـدر   آن هـا  فراوان يافت شـود و سـطح كيفـي تشـبيه    ) ع(نيز در مجموعة تصاوير تشبيهي امام

 .مطلوب باشد كه در مرزهاي يك استعارة خلاق و دلنشين قرار گيرند
علتّ ايـن  . در بيانات و تعابير خويش، از تشبيه تمثيل فراوان استفاده كرده است) ع(امام

است كه تشبيه تمثيل براي موضوعاتي چون حكمت، زهـد و انـدرز و مباحـث انتزاعـي و     
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بسيار متناسب است و كارآيي و تأثيرگـذاري فـراوان    تفهيم مباحث عقلي، كلامي و اخلاقي
  .كار رفته است نيز در موضوعاتي از اين دست، تشبيه تمثيل بسيار به قرآن كريمدر . دارد

، يك يا چند موضوع كـاملاً مـرتبط و منسـجم محوريـت     )ع(هاي امير مؤمنان در خطبه
از تشبيهات متناسـب  ميان،  دهي شده است؛ و در اين دارند و كل خطبه براساس آنها سامان

  .دهي كلي خطبه استفاده شده است مانبا محتوا و سا
تناسب اهميت موضوع و نياز مفهوم به تقرير و تفهيم و توضيح، از تكرار  به) ع(امام علي

بليـغ هسـتند؛ و   ) ع(غالب تشبيهات امام. كند جمله تشبيه استفاده مي و تعدد صور خيال و از
كند كه از انواع تشبيه  قالب مفعول مطلق نوعي بسيار استفاده مي دراز تشبيه ) ع(آن حضرت

  :جمله رود؛ از شمار مي بليغ به
  )10: البلاغه نهج. (بيع خضمةالإبل نبتةالراالله يخضمون مال

  )13: البلاغه نهج. (عيدةالب الطوي ة فيالأرشي تم إضطراببلاضطر

بـه   هي با افزودن قيودي بـه مشـبه  اين دقت گا. بسيار دقيق است) ع(تشـبيهات امام علي
طور كامل و دقيق به مخاطب منتقـل شـود؛ بـراي مثـال،      شود تا مقصود گوينده به ايجاد مي

سپس براي ايجـاد ظرافـت و دلالـت     و هاي چموش تشبيه كرده گناهان را به اسب) ع(امام
ت و در و آن اينكه زمام اسب چموش رها شده اس ـ ،استدقيق، قيدي به اين تشبيه افزوده 

  :دست صاحبش نيست
  )17: البلاغه نهج. (ارالن حمت بهم فيمها فتقالخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها و خلعت لج ألا إن
، حال غـافلان را بـه چهارپايـاني تشـبيه كـرده كـه چوپـان آنهـا را در         )ع(همچنين امام

رد نظر، قيـد  كشتزاري رها كرده است؛ سپس براي ايجاد ظرافت و دلالت دقيق بر مفهوم مو
در آن كشتزار، آبشخوري زهرآلود هم وجـود  : است و فرموده ديگري به تشبيه اضافه كرده

منظور صرفاً تشبيه مقيد نيست، بلكه اين مفهوم، تشبيه تمثيل  ،البته) 181: البلاغه نهج. (دارد
تعـدد   گيرد و در آن نيز دربر مي ـ شبه در آن حالت مركب از اجزاء متعدد است ـ كه وجه را

  .افزايد زوايا و جهات مورد نظر، دقت و ظرافت تشبيه را مي
گيرد، به ايـن   كارگيري چند تشبيه موازي صورت مي گاهي دقت و ظرافت در انتقال پيام با به

گيـرد تـا تأثيرگـذاري     معني كه يك مفهوم در چند تشبيه مكرر و در چند لباس مختلف جاي مي
  .شود ديده مي...  پي دنيا، مرگ، آخرت، در ه در تصاوير پيك آن بر مخاطب افزايش يابد، چنان
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  گيري نتيجه. 5
مسـائل   ،هـاي كـاربرد آن   اي قرار داده است تا با برتـرين شـيوه   تشبيه را وسيله) ع(امام علي

را كه از محدودة محسوسات و ملموسات خارج ...  پيچيده ذهني، فلسفي، حكمت، موعظه،
هـاي   پيـام  و دهـد  قـرار   ـ ـ ويژه بينـايي و شـنوايي   ـ به  گانه دسترس حواس پنج باشند، در مي

  .نظر را با خلاقيت و تيز هوشي به شنونده منتقل كند  مورد
ها را افزايش  هاي مختلف، جذابيت و نفوذ تصاويرخطبه با استفاده از روش) ع(امام علي
ه و دقيـق، انتقـال   تحـركّ، زنـد   گيري از عناصر طبيعي، جانداران و تصاوير پر داده و با بهره

  . ها و ابعاد گوناگون آسان كرده است هاي انساني در زمينه پيام
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